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 تکاور رزمنده ؛ فاتح میدان های کوآنتوم
یادی از شهید دکتر مسعود علی محمدی، فیزیک دان برجسته ایرانی که در دی سال88 به دست عوامل موساد به شهادت رسید

ر  یو ن شـهر ر همـا ر د نـگا ، ا ق بـه تحصیـل شـتیا ا
سـال 1338 با مسـعود علی محمـدی متولـد شـده 
بـود. وگرنـه چـه چیـز می توانـد کـودک هفت سـاله ای 
را از روسـتای بلوطـک، بـا پـای پیـاده بـه شهرسـتان 
ایـذه بکشـاند تـا هـر روز بـر سـر کلاس درس حاضـر 
گرد ممتاز دوران دبستان و راهنمایی، در  شود؟ شا
حالـی پـا بـه دوره متوسـطه گذاشـت کـه در کنـار درس 
و تحصیـل بـا پـدرش کشـاورزی می کـرد و همیـن کـه 
زمزمه هـای اوج گیـری انقالب اسالمی در کشـور بـالا 
گرفت، او نیز با برپایی جلسات عقیدتی سیاسی در 
نمازخانه مدرسه و جذب نیروهای مومن و مبارز به 

انجمـن اسالمی دبیرسـتان، در تالش بـود تـا 
دیـن خـود را بـه حرکـت عظیـم مردمـی ادا 

کنـد. یـک سـال پـس از انقالب اسالمی 
غ التحصیـل  بـود کـه از دبیرسـتان فار
شـد و بلافاصلـه بـا هـدف کمـک بـه 
د  جهـا هنگـی  فر ، کمیتـه  ن مـا و محر
سـازندگی را در شهرسـتان ایذه ایجاد 
کـرد و در همیـن راسـتا، کتابخانه هـای 
کتابخانه هـای  تـازه ای را تأسـیس و 

 . د کـر تجهیـز  ا  ر د  جـو مو

علی محمـدی کـه رشـد هـر جامعـه را در گـرو 
گاهـی بیشـتر افـراد  پیشـرفت فرهنگـی و آ
آن جامعـه می دیـد، بـا برگـزاری کلاس هـای 
ن و تهیـه و تکثیـر  آ ش قـر ز مـو آ نی  بسـتا تا
فیلم هـای آموزشـی تالش کـرد تـا بـه قـدر 
بضاعـت، مـردم را در مسـیر علـم و دانـش 
همـراه کنـد، امـا در ادامـه بـا مهیـب شـلیک 
د  جهـا ز  ا  ، جنـگ ی  هـا له  گلو نخسـتین 
سـازندگی اسـتعفا داد و پـس از پیوسـتن بـه 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در عملیات 

ن  ا ر بـه میـد و ی تـکا و ن نیـر ا عنـو خیبـر به 
جنـگ رفـت و مدتـی نیـز مسـئول 
تعـاون و فرمانـده گـردان انصـار 
لشـکر7 ولیعصر شـد. پنج سـال 
وع جنـگ گذشـته بـود  از شـر
کـه مسـعود علی محمـدی بـه 
مـوازات فعالیت هـای نظامـی 
خـود، موفـق بـه اخـذ مـدرک 
کارشناسـی در رشـته فیزیـک از 
دانشـگاه شـیراز شـد و سه سـال 
بعد درست در روزهای 

پایانی جنگ، مدرک کارشناسـی ارشـد خود 
را از همـان دانشـگاه گرفـت و بـرای ادامـه 
تحصیـل در مقطـع دکتـرا راهـی تهـران شـد. 
وه از دانشـجویان  گـر او در زمـره نخسـتین 
مقطـع دکتـرا در رشـته فیزیـک بـود کـه گرایـش 
ذرات بنیـادی را در دانشـگاه صنعتـی شـریف 
کـرد و به عنـوان اولیـن دانشـجوی  دنبـال 
پسادکترا در پژوهشگاه دانش های بنیادی 
بـا تخصـص »ذرات بنیـادی، انرژی هـای بـالا 
، بـه تحصیـل و تحقیـق  » سـی شنا ن  کیها و 
مشـغول شـد. دکتـر مسـعود علی محمـدی، در سـال 
1387 بـا بیـش از ده هـا مقالـه معتبـر در ISI به عنـوان 
یکی از دو نماینده ایران در پروژه سزامی )مرکز تابش 
بـردی در  سـینکروترون بـرای تحقیقـات و علـوم کار

خاورمیانـه( منصـوب شـد.
ومغناطیـس،  کوانتومـی و الکتر  مـدرس مکانیـک 
مکانیـک آمـاری، ذرات بنیـادی و نظریـه میدان هـای 
کوانتومـی در دانشـکده فیزیـک دانشـگاه تهـران، 
ر  د مـی  ز ر ا خو لمللـی  ا بین  ه  ر ا جشـنو ه  یـد گز بر
ی  هـا هش  و م پژ و تبـه د ه ر نـد ر ا 1، د 386 ل  سـا
بنیـادی و عضـو هیئـت علمـی و ممیـزه دانشـگاه 
تهـران، عنـوان دکتـر مسـعود علی محمـدی را بـه 
تـراز اول فیزیـک ایـران تبدیـل کـرده بـود. مجموعـه 
بیـات و نبـوغ دکتـر علی محمـدی  افتخـارات و تجر
المللـی  و درخشـش نـام او در عرصه هـای بین 
سـرانجام از تحمـل بدخواهـان همیشـگی وطـن 
یسـتی  ور ج شـد و در قالـب یـک عملیـات تر خـار
1388 بـا انفجـار یـک بمـب  22دی  ناجوانمردانه 
کنترل از راه دور، دکتر علی محمدی را هنگام خروج 
از منـزل خـود بـه شـهادت رسـاند. بـا انتشـار ایـن 

خبـر، رسـانه های رسـمی کشـور، دکتـر علی محمـدی 
را بـا عنـوان »دانشـمند هسـته ای«، معرفـی کردنـد و 
لاریجانـی رئیـس وقـت مجلـس، یـک روز پـس از وقوع 
جنایـت، سـرخط ایـن حادثـه را بـه سـازمان سـیا و 
یـن انجمـن فیزیـک  رگ تر اسـرائیل نسـبت داد. بز
دنیـا بـا 47عضـو از سراسـر جهـان، چهـار روز پـس از 
شـهادت دکتـر علی محمـدی، در پیامـی درگذشـت 
کید  این چهره برجسـته علمی را تسـلیت گفتند و تأ
ح  کردنـد: »از زحمـات ایـن دانشـمند در پیشـبرد طـر
سـزامی تقدیـر می شـود«. ماه هـا پـس از تـرور شـهید 
 : یندیپندنـت نوشـت گـزاری ا ، خبر محمـدی علی 
»امضـای ماشـین بی رحـم اسـرائیل، پـای ایـن تـرور 

بـود«. عامـل جنایـت، جوانـی سی وسه سـاله بـا نـام 
مجیـد جمالـی فشـی، از اعضـای یکـی از شـبکه های 
تروریسـتی موسـاد، در کمتر از یک ماه دسـتگیر شـد 
و پس از تشریح جزئیات و ترور اقرار کرد: »در سفری 
کـه بـه تِل آویـو انجـام دادیـم در پادگانـی در اتوبـان 
اورشلیم -تِل آویو با چند افسر ارشد اسرائیلی آشنا 
شدم و در آنجا آموزش های مختلف از جمله تعقیب 
و گریز، ضد تعقیب و چسباندن بمب زیر خودرو را فرا 
گرفتـم . پـس از اینکـه دربـاره تـرور دکتـر علی محمـدی 
از زوایـای مختلـف توجیـه روانـی و عملیاتـی شـدم 
و چنـد بـار عملیـات بمب گـذاری را در پادگانـی در 
کـت بسـیار دقیقـی  نزدیـک تل اویـو تمریـن کـردم ما
از منـزل دکتـر علی محمـدی و محیـط اطـراف منـزل 
وی در اختیـار مـن قـرار گرفـت تـا کامال بـا محیـط و 
شـرایط واقعـی عملیـات تـرور وی آشـنا شـوم .« بـه 
ایـن ترتیـب حکـم اعـدام جمالـی فشـی در دیـوان 
عالـی کشـور صـادر و او در 26 اردیبهشـت 1391 بـه 

دار مجـازات آویختـه شـد.
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اهدای دست نوشته های شهید به کتابخانه ملی

تیـر سـال 1399 کارشناسـان گـروه مبادلـه و اهـدا اداره کل فراهـم آوری سـازمان اسـناد و کتابخانـه ملـی 
ایـران، بـا حضـور در منـزل شـهید مسـعود علی محمـدی کتابخانـه اهدایـی و مجمـوع اسـناد شـامل 
۱۰۴۴ عنوان کتاب، ۵۳ نسـخه نشـریه، ۹ منبع غیر کتابی ، سـه کارتن دسـت نوشـته، مقالات و جزوه های 

درسـی او را بـه کتابخانـه ملـی منتقـل کردنـد تـا در آرشـیو ملـی ایـران نگهـداری شـود.

جایزه ای با نام شهید دکتر مسعود علی محمدی

جایـزه شـهید دکتـر مسـعود علی محمـدی، سـال 1390 بـا همـکاری پژوهشـگاه دانش هـای بنیـادی 
و انجمـن فیزیـک ایـران، بـه رسـاله های برتـر دکتـرای فیزیـک کـه در داخـل کشـور تهیـه شـده باشـند، 
جایـزه ای اعطـا شـد کـه بـه پـاس خدمـات علمـی و دانشـگاهی »شـهید مسـعود علی محمـدی«، اولیـن 

دانش آموختـه دکتـری فیزیـک در داخـل کشـور، بـه ایـن نـام مزیـن شـد.
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قاسم فتحی
شـاعر جـوان گفت: »فکـر می کنـم فقط من 
و شـماییم. بهتر اسـت شـروع کنیـم.« بعد 
بلنـد شـد در کلاس را بسـت. یک طـوری 
گفـت کـه انـگار از قبلـش می دانسـت و 
نمی خواسـت زودتـر این موضـوع را فاش 
کنـد. جلسـه شـعر دونفـره هـم بالاخـره 
اسـمش جلسـه اسـت به شـرط اینکه هر دو 
نفر شـعری برای خواندن داشـته باشـند. 
محمـود فـرخ گفـت: »فکـر نمی کنـم قصد 
مشـاعره داشـته باشـی. اساسـا ما هیچ رقمه 
تـوی انجمـن باهـم مشـاعره نمی کردیم. 
ولـی موقـع شـعر خوانـدن جای سـوزن 
انداختـن نبـود. هـم کمیـت داشـتیم هم 
کیفیت.« شـاعر جـوان گفت: »لابد کسـی 
هـم حـق نداشـت شـعر نـو بخوانـد!؟« 
فـرخ کمـی فکـر کـرد و گفـت: »نـه آقا! 
مـا بـرای کسـی حق وحقوقـی تعییـن 
نمی کردیـم. همـه آزاد بودند. مـن خودم 
عضـو حـزب دموکـرات بـودم. شـما چرا 
درباره مـا کلاسیک سُـراها این قـدر فناتیک 
هسـتید؟!« شـاعر جوان گفت: »فناتیک؟!« 
فـرخ کلـه اش را خارانـد و گفـت: »دِمده؛ 
غرضـم ایـن بـود کـه خیلـی عقب مانده 
نیسـتیم.« فـرخ کمی گُـر گرفته بـود ولی 
تالش کـرد روی خودش مسـلط باشـد. او 
هـم سـعه صدر داشـت هـم صبـور بـود و 
بی نهایت مبـادی آداب. انـگار از نبودن 
و ندیـدن رفقایـش تـوی یک جمـع ادبی 
یکه خـورده بـود. بـدون آن هـا هیـچ 
جلسـه شـعری برگـزار نمی شـد. حتـی 
وقتی سـفر بود باز دوسـتانش بـه خانه اش 
می آمدنـد و چـراغ جلسـه ادبی فـرخ را 
روشـن نگه می داشـتند. فـرخ بـرای اینکه 
یـخ گفت وگو را بشـکند رو به جـوان گفت: 
»تـو می دانسـتی اولیـن شـعرم را کـی 
گفتـم؟ موقـع قحطـی. اصال می دانـی 
گفـت:  قحطـی چـی هسـت؟« شـاعر 
»اسـتاد اگـر صالح می داننـد شعرشـان را 
بخواننـد.« فـرخ هرچـه فکـر کـرد یادش 
نیامد. بعـدش گفت: »مـن پـدرم کم حافظه 
بـود، ایـن کم حافظگـی را من هم بـه ارث 

برده ا م. باورت می شـود از همه آن اشـعار 
شـاهنامه، شـاید در نهایت پنجاه بیتش در 
خاطـرم مانده باشـد.« شـاعر جـوان گفت: 

»قحط الرجـال اسـت اسـتاد.
 همه جـا، توی هـر حـوزه ای. اصال برای 
همیـن بـود که بـا هـزار زحمـت شـما را 
آوردیـم اینجـا. دنبـال صاحب مجلـس 
اصلی بودیـم. صاحب مجلـس مجمع عالی 
ادبـای خراسـان. ولـی اسـتاد! راسـتش 
مـن بـرای خوانـدن شـعر و جلسـه ادبی 
شـما را اینجـا نکشـاندم بلکـه می خواسـتم 
بگویـم بـرای تـرم جدیـد کسـی تمایلی 
بـرای ثبت نـام در کانـون شـعر دانشـگاه 
نداشـته و همین طـور کـه می بینیـد حـالا 
مـا مانده ایـم و حوضمـان. گفتیـم شـاید 
شـما بیاییـد و فـن جـذب شـاعران و 
ترتیـب دادن بسـاط انجمنـی پـُر شـاعر 
و پـُر شـعر را بـه مـا آمـوزش بدهیـد.« 
فـرخ آه بلنـدی کشـید و گفـت: »شـعر و 
شـاعری کـه زورکـی نمی شـود قربانـت 
شـوم. آن هایـی کـه صبح هـای جمعـه به 
خانه مـان می آمدنـد روزگار کمتـر بـه 
خودش دیـده. توی سـرما و گرمـا و باران 
و طوفـان همـه جمعه هـا را می آمدنـد 
خانـه مـا. خانه مـان تـو جهانبانـی بود. 
سـماور آبدارخانـه متصـل بـه انجمـن، 
روشـن و منتظر قدوم مبارک شـاعران بود. 
گلشـن آزادی، قهرمـان، شـفیعی، تقـی 
بینـش، اخوان، شـکوهی، کمـال، آرمین، 
صاحبکار، قدسـی، کلاهـی، اگر به مشـهد 
می آمـد، گاهـی شـهریار و ناتل خانلری 
و مینـوی و ایـرج افشـار بـه بیـت الادب 
ایـن حقیـر رفت وآمـد داشـتند. شـاعر 
 جوان گفـت: »پس یـاران عزیـز آن طرف 
بیشـترند.« فـرخ گفـت: »نقـد دیـدار 
رفیقـان حضـر، مغتنـم اسـت/ کز سـفر، 
یار سـفر کرده نیایـد هرگز.« شـاعر جوان 
گفـت: »پـس مزاحمتـان شـدیم. گفتـم 
شـما بیاییـد جمع مـا بیشـتر و پرشـورتر 

می شـود. ظاهـرا کسـی نمی آیـد.« 
فـرخ گفـت: »مـن حاضرم هـر هفتـه بیایم 
و از رفیقـان رفتـه و اشعارشـان باهم حرف 

بزنیـم. دیـدی کـه، چقـدر اسـم آوردم 
و چقـدر شـلوغ کردیـم. از ایـن بـه بعـد 
عکـس تک تکشـان را اینجـا روی دیـوار 
آویـزان کـن. گمـان می کنـم همیـن کار 
بـرای جذب مشـتاقان بـه شـنیدن و گفتن 

شـعر بی تأثیـر نباشـد. دفعـه بعـد کـه 
آمـدم از احمدعلـی بخارایـی و مختاری و 
خدیوجـم شـعر می خوانـم. کلی هـم کیف 
می کنیـم.« شـاعر جـوان ختـم جلسـه را 

اعالم کرد.
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..................................................که دیده است که خورشید با گل اندوده است بهار مهر درخشان عالم ادب است

..........................................درون سجن جهانی چگونه بغنوده است جهان مکرمت و فضل و دانش است بهار
کجا بهار بود سجن نی گلستان است................................................خوشا کسی که در آنجای با وی آسوده است

....................................................قرین حادثه بوده بهار تا بوده است ز حادثات جهانی بهار را چه زیان
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بهار مهر درخشان 

عالم ادب است
چکامه

 دردنامه یک مسئول

کار ما سخت ترین کار دنیاست!

خیلی ها می گویند معلم بودن و سروکله 

زدن با سی چهل دانش آموز پس از کار 

ر دنیاست.  ترین کا در معدن سخت 

گویند بعد از کار در معدن  بعضی می 

آتش نشان بودن سخت ترین است و برخی 

، عمل قلب  هم می گویند بعد از معدن 

باز سخت ترین کار است. اما باور کنید 

مسئول بودن خودش از کار در معدن 

ینکه گفتم  لبته ا تر است. ا هم سخت 

سخت ترین کار دنیاست مبادا فکر کنید 

می خواهم خدای نکرده از کارم کناره گیری 

کنم! خیر به هیچ عنوان. من هم مثل بقیه 

مسئولان به خاطرخدمت به مردم این سختی ها 

را تحمل می کنم. مثلا یکی از سختی های کار 

من این است که هر ماه که آمار تورم را اعلام 

می کنیم می گویند نرخ واقعی تورم بیشتر از این 

حرف هاست. وقتی آمار اشتغال زایی را اعلام 

می کنیم، این دفعه می گویند آمار واقعی کمتر 

پرسند چطور در حالی که خیلی  است و می 

کارخانجات با ظرفیت کمتر از سال قبل مشغول 

فعالیت هستند، آمار بیکاری کم شده است؟ 

خلاصه هر آماری اعلام کردیم یا گفتند کمتر از 

نرخ واقعی است یا گفتند بیشتر! کاش سختی 

کارمان فقط در حوزه آمار بود. وقتی به پسرم 

پست دادم، از من انتقاد کردند. گفتند به جای 

شایسته سالاری، به قوم و خویش سالاری اعتقاد 

دارد. چند وقت بعد به باجناقم یک پست دادم باز 

هم انتقاد کردند و گفتند: قوم و خویش سالاری 

را جایگزین شایسته سالاری کرده ام. در حالی 

که از قدیم می گویند: نه ژیان ماشین محسوب 

می شود، نه باجناق قوم وخویش! اصلا 

اگر نه به پسرم مسئولیت بدهم، نه به 

باجناقم، کس دیگری هم در کشور می ماند 

که بخواهم به او مسئولیت بدهم؟ یکی 

دیگر از سختی های کارم نداشتن حریم 

شخصی است. مثلا قشر کارگر حریم 

شخصی دارند و حق دارند بگویند رویمان 

نمی شود فیش حقوقی ما را کسی ببیند! 

مردم هم به آن ها حق می دهند، اما خیلی 

وقت ها فیش های حقوق ما که رسانه ای 

می شود کسی برای حریم شخصی ما احترام 

قائل نیست و همه تصویر فیش حقوقی ما را توی 

گروه های خانوادگی و غیرخانوادگی خودشان 

به اشتراک می گذارند. در صورتی که به نظر من 

فیش حقوقی کارگران خیلی مشکوک تر است. 

از کجا معلوم آن ها فقط هشت، نه میلیون تومان 

حقوق بگیرند. مگر می شود با این مقدار حقوق 

هم اجاره داد، هم لباس خرید، هم مواد غذایی 

تهیه کرد، هم دکتر رفت، هم خرج تحصیل و 

لوازم تحریر فرزندان را پرداخت کرد؟ این یعنی 

ز ما دریافت  حتما کارگران حقوقی بیشتر ا

می کنند ولی وانمود می کنند حقوقشان هم کم 

است و هم دیر پرداخت می شود. خلاصه این ها 

فقط بخش کوچکی از سختی ها و تبعیض های 

موجود در زندگی یک مسئول است. ممنون که 

به درددل هایم گوش دادید. درد دل زیاد است 

ولی امروز هم مثل بقیه روزها با سختی های کار 

خودم روبه رویم، چون قرار است به دایی عزیزم 

نیز در زیرمجموعه خودم یک پست بدهم! پس 

فعلا خداحافظ!

 
 شوخی 
بی شوخی

ی
مد

ح
 م

ی
هد

م

داز
پر

نز
ط

 

قلب بچه ها برای مادرشان می تپید

در روز سه‌شنبه آیین تشییع فاطمه دهقانی، شهید خراسانی حادثه تروریستی کرمان در مشهد 
برگزار شد. بی تابی دختر و پسر شهید جگر آدم را خون می کرد. زود بود رخت سیاه عزا و یتیمی 
برایشان. آن ها که وصیت مادرشان اهدای اعضای بدنش بود حالا احتمالا دل خوش به این 

هستند که هنوز قلب مادر می تپد.
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